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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

نقل قول

ســـیدعباس صالحی به مناســـبت ۱۷ مـــرداد و 
روز خبرنـــگار پیامی را منتشـــر کـــرد که متن 
ح اســـت: »روز خبرنـــگار را  آن بدیـــن شـــر
بـــه همـــه اصحـــاب شـــریف رســـانه، 
خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، عکاسان، 
تصویربرداران، دبیران، سردبیران 
و همه آنان که عمـــر و همت 
خویش را در راه آگاهی، 
حقیقـــت و خدمت 

به مردم نهاده‌اند، تبریک می‌گویم.
سالی که بر ایران عزیز گذشت، ســـالی آکنده از حوادث بزرگ 
و آزمون‌های دشـــوار بود؛ ســـالی که ملت بزرگ ایران، در برابر 
جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیســـتی، بار دیگر استواری، 
نجابت، مظلومیت و عظمت خود را به نمایش گذاشت. در این 
رویارویی، آنچه هدف قرار گرفت تنها خاک و خانه و جان مردم 
نبود؛ حقیقت نیز آماج تحریف قرار داشت و روایت ایران، خود 

به بخشی مهم از میدان دفاع ملی بدل شد.
در چنین هنگامه‌ای، رســـالت اهالی رســـانه، رســـالتی خطیر و 

تاریخی بود. آنان باید صـــدای ایران را به جهان می‌رســـاندند؛ 
صدای ملتی که در سوگ شهادت رهبری حکیم و فرزندان دلیر 
خود نشســـت اما قامت عزت خویش را خم نکرد؛ ملتی که نام 
بیش از چهارصد کودک شهید و از جمله کودکان معصوم میناب، 
سند آشکار مظلومیت او و گواه روشن جنایت دشمنانش شد؛ 
ملتی که در برابر جنگی ظالمانه، بر استقلال، ایمان و آرمان‌های 
خود پای فشـــرد و ماه‌های متمادی، فریاد استقلال‌طلبی خود 
را در تمام میادین شـــهر فریاد زد. اهالی رســـانه ایـــران در این 
سال دشوار، درخشـــان ظاهر شـــدند. تلاش صادقانه، روایت 

مسئولانه، حضور بهنگام و تحلیل‌های دقیق آنان، موجب شد 
روایت رسانه‌های ایرانی از این جنگ ظالمانه، بیش از گذشته 
شنیده شـــود و مرجعیت رسانه‌ای ایران در شـــناخت ابعاد این 
رخداد بزرگ، جایگاهی جدی‌تـــر و محترم‌تر در نگاه مخاطبان 

و ناظران بیابد.
خبرنـــگاری در وجوه مختلـــف آن در روزهای عادی، پیشـــه‌ای 
شـــریف اســـت اما در روزهای ســـخت، ســـیمایی از مجاهدت 
فرهنگی و اجتماعی پیدا می‌کند. خبرنگار، عکاس و تصویربردار 
در چنین روزهایی تنها ناقل خبر نیست؛ امین حقیقت، حافظ 

حافظه جمعی ملت و واسطه رساندن رنج، صبوری، ایستادگی 
و شرافت مردم به آیندگان است.

در این روز، با ادای احترام به مقام والای شهدای اصحاب رسانه 
که در راه حقیقت و خدمـــت به مردم جان عزیـــز خویش را از 
دست دادند، یاد آنان را گرامی می‌دارم و در برابر صبر و بزرگواری 

خانواده‌های معزز ایشان سر تعظیم فرود می‌آورم.
از خداوند متعال برای همه فعالان شریف رسانه کشور، عزت، 
سلامت، آزادگی، انصاف، بصیرت و توفیق روزافزون در خدمت 

به مردم، حقیقت و ایران عزیز مسألت دارم.«

 ایده خلق »خسوف« از کجا شکل 
گرفت و چرا روایت عاشورا را در 

قالب یک اثر سمفونیک انتخاب 
کردید؟

ایده خلـــق »خســـوف« به ســـال ۱۳۷۶ 
بازمی‌گردد. آن زمان به این نتیجه رسیدم 
کـــه جامعه مـــا در ذات خـــود جامعه‌ای 
مذهبی اســـت و واقعه عاشـــورا در باور 
و احســـاس مردم ایران جایـــگاه ویژه‌ای 
دارد. از ســـوی دیگر احســـاس می‌کردم 
نوعی تابو درباره پرداختن به این موضوع 
در قالب موسیقی سمفونیک وجود دارد؛ 
به‌گونه‌ای که بسیاری با ورود موسیقی به 
چنین سوژه حساســـی مخالف بودند. 
برای من همین نگاه، یک چالش جدی 

بود.
با خودم گفتم به جای اینکه عاشورا صرفاً 
با نگاه‌های رایج و عامیانه روایت شـــود، 
می‌توان آن را در قالب یک اثر فاخر هنری 
و با نگاهی فرهنگی ارائه کرد؛ اثری که  هم 
به رشد موسیقی سمفونیک ایران کمک 
کند و هم روایت تازه‌ای از این واقعه بزرگ 
ارائه دهد. همین انگیزه باعث شد با تمام 
توان وارد این مسیر شـــوم. فرآیند خلق 
»خسوف« نزدیک به دو سال و نیم زمان 
برد. حدود پنج تا شـــش ماه اول را فقط 
به تحقیق اختصـــاص دادم و تقریباً هر 
کتاب و منبعی را که درباره واقعه عاشورا 
در دســـترس بود مطالعه کردم. پس از 
آن، نگارش و آهنگسازی اثر آغاز شد و به 

تدریج »خسوف« شکل گرفت.

این اثر در چند بخش تنظیم شده 
است؟

 »خســـوف« در قالب هشـــت بخش یا 
موومـــان و در دو آلبـــوم تنظیم شـــده 
است. این بخش‌ها شـــامل »مقدمه«، 
»حرکت کاروان به سوی مکه«، »طواف 
کعبه«، »حرکت کاروان به سوی کربلا«، 
»تاسوعا«، »شب عاشـــورا )مناجات(«، 
»روز عاشـــورا« و »عصر عاشـــورا )شـــام 
غریبان(« هســـتند که هر یک بخشـــی 
از روایت این واقعه تاریخـــی را به تصویر 
می‌کشند. درباره انتخاب نام »خسوف« 
باید بگویـــم که این عنوان بـــا نگاهی به 
روایت‌های تاریخی واقعه عاشورا انتخاب 
شـــد. بر اســـاس آنچه در منابع تاریخی 
آمده، یزیـــد پس از واقعه عاشـــورا تصور 
می‌کرد که با شـــهادت امام حسین)ع( 
و یارانش، این نهضت برای همیشـــه از 
حافظه مردم پاک خواهد شد و حتی این 
اتفاق را پیروزی خود می‌دانســـت. برای 
من این وضعیت تداعی‌کننـــده پدیده 
»خســـوف« بود؛ گویی ماهی درخشان 
برای مدتـــی در تاریکی فرومـــی‌رود و به 
ظاهـــر از دیـــدگان پنهان می‌شـــود، اما 
حقیقت آن از بین نمـــی‌رود و دوباره نور 
خود را آشـــکار می‌کند. از همین رو، نام 
»خسوف« را برای این اثر انتخاب کردم، 
چراکه عاشورا را همچون ماهی روشن و 
جاودانه می‌بینم که هیچ‌گاه در تاریکی 

فراموشی محو نشد.

روایت »خسوف«  به واقعه‌ای 
ماندگار در تاریخ می‌پردازد. با این 

حال، چرا اجرای دوباره این اثر 
طی سال‌های گذشته به تأخیر 

افتاد؟
من »خســـوف« را ســـال ۱۳۷۶ نوشتم، 
اما اولین اجرای آن در ســـال ۱۳۸۱ روی 
صحنه رفت. همان زمان هم اجرای این 
اثر کار ســـاده‌ای نبود، چـــرا که قطعه‌ای 
بسیار دشوار اســـت و به ارکستر بزرگ، 
گـــروه کـــر حرفـــه‌ای و تک‌خوان‌هـــای 

ارکسترسمفونیک تهران تازه‌ترین اجرای خود را به روی صحنه برد

 »خسوف«
حماسه‌ای از ایثار، مقاومت و آزادی

از نگاه شما »خسوف« یک اثر 
مذهبی است یا اثری جهانی و آیا 

می‌تواند با مخاطبان غیرایرانی نیز 
ارتباط برقرار کند؟

 به نظر من »خســـوف« می‌تواند فراتر از 
یک اثر مذهبی، با مخاطبان جهانی نیز 
ارتباط برقرار کند. مخاطبان خارجی که 
با موسیقی کلاسیک آشنا هستند، لزوماً 
لازم نیســـت به موضوع یا بـــاور دینی اثر 
اعتقاد داشته باشند تا از آن لذت ببرند. 
برای مثال، یک آلمانی، نروژی، انگلیسی 
یا آمریکایی سال‌هاســـت آثـــار مذهبی 
آهنگسازانی مانند موتسارت را اجرا کرده 
و شنیده‌اند. بســـیاری از این آثار، مانند 
»مِس«، ریشه در آیین کاتولیک دارند، اما 
امروز مخاطبان آنها را نـــه صرفاً از منظر 
اعتقادی، بلکه به‌عنوان آثاری ارزشمند 
در موســـیقی کلاســـیک می‌شـــنوند و از 
توانایی آهنگساز و کیفیت موسیقایی آن 
لذت می‌برنـــد. همین تجربـــه را درباره 
»خسوف« نیز داشتم. حدود سال ۱۳۸۵، 
به دعوت مدیریت فیلارمونیک اولتنیا، 
این اثر با حضـــور اعضای آن ارکســـتر در 
رومانی اجرا  و اجرای آن به‌صورت زنده از 
رادیوی سراسری نیز پخش شد. استقبال 
مخاطبان بسیار خوب بود. نکته جالب 
این بود که اعضای گروه کر نه با فرهنگ 
عاشورا آشنایی داشتند و نه حتی بسیاری 
از واژه‌های اثر را می‌شناختند، اما با خود 
موســـیقی ارتباط برقـــرار کردنـــد و آن را 

دوست داشتند.
به همین دلیـــل معتقدم بـــرای ارتباط 
با چنیـــن اثـــری، الزامـــاً نیازی نیســـت 
مخاطب پیشـــینه مذهبی یـــا اعتقادی 
مشابهی داشته باشد. »خسوف« از نظر 
موسیقایی نیز اثری اســـت که ظرفیت 
جذب مخاطب را دارد؛ زیرا در ســـاختار 
گروه کـــر، ارکستراســـیون، تکنیک‌های 
آوازی و رنگ‌آمیزی صوتی آن نوآوری‌های 
غ از  متعددی بـــه کار رفته که حتـــی فار
موضوع اثـــر، برای شـــنونده موســـیقی 

کلاسیک جذاب و قابل توجه است.

»خسوف« تلفیقی از موسیقی 
کلاسیک غربی و عناصر موسیقی 

ایرانی است. آیا از همان ابتدا 
اطمینان داشتید که این اثر خارج 

از ایران هم شنیده خواهد شد؟
بله، کاملاً. یکـــی از مهم‌ترین زبان‌های 
ارتباطـــی میان ملت‌ها، زبان موســـیقی 
است. گاهی موســـیقی ایرانی در قالبی 
کاملاً بومی و محلی ارائه می‌شود و طبیعی 
است که در همان محدوده فرهنگی بهتر 
درک شود. اما وقتی این عناصر در قالب 
و ساختاری با گویش بین‌المللی، مانند 
موســـیقی ســـمفونیک، ارائه می‌شوند، 
مخاطـــب غیرایرانی نیز می‌توانـــد با آن 
ارتبـــاط برقرار کنـــد. به همیـــن دلیل از 
همان ابتدا باور داشـــتم که »خســـوف« 
ظرفیت شنیده شدن در خارج از ایران 
غ از زبان و مرزهای  را دارد و می‌تواند فار
فرهنگـــی، با مخاطبـــان بین‌المللی نیز 

ارتباط برقرار کند.

ارکســـتر ســـمفونیک تهران در تازه‌ترین 
اجرای خود، اثر ماندگار »خسوف« ساخته 
محمدسعید شریفیان را با رهبری میهمان 
آرش امینی و همراهی گروه کر به رهبری 
بهرنگ شـــگرف‌کار، طی دو شـــب ۱۵ و ۱۶ 
مردادماه در تالار وحـــدت به روی صحنه 
برد. این اثر که با الهام از حماســـه عاشورا 
خلق شده که روایتی موسیقایی از مفاهیم ایثار، آزادگی و حقیقت‌طلبی ارائه می‌دهد. 
محمدسعید شریفیان، موسیقیدان و آهنگساز برجسته، در گفت‌وگو با »ایران« درباره روند 

شکل‌گیری و چگونگی خلق این اثر سخن گفته است که در ادامه می‌خوانید.

گفت‌وگو

ندا سیجانی
گروه فرهنگی

توانمند نیاز دارد. عـــاوه بر این، مدت 
زمان اثر حدود دو ســـاعت بود و اجرای 
آن آمادگی و تمریـــن فراوان می‌طلبید. 
در همان مقطع احســـاس کردیم برای 
آماده‌سازی بهتر اثر به امکانات بیشتری 
نیاز داریـــم. به همین دلیـــل به رومانی 
رفتیم و چند ماه با ارکستر فیلارمونیک 
اولتنیا و گروه کر آن مجموعه کار کردیم. 
ارکستر را به‌صورت گزینشی آماده کردیم 
و پس از بازگشـــت به ایران، گـــروه کر و 
ارکستر با یکدیگر ادغام شدند و نزدیک 
به ۲۰۰ نوازنده و خواننـــده در اجرای این 
اثر حضور داشتند. پس از آن، تقریباً هر 
سال پیشـــنهاد اجرای دوباره »خسوف« 
ح می‌شد، اما همیشـــه یک شرط  مطر
داشـــتم؛ اینکه زمـــان و امکانـــات کافی 
برای تمرین در اختیـــار گروه قرار گیرد. 
به همین دلیل، شـــرایط اجرای مجدد 
اثر تا ســـال‌ها فراهم نشـــد. امـــا اتفاق 
خوشـــایندی که در نهایت زمینه اجرای 
دوباره »خســـوف« را فراهم کرد، علاقه 
و پشـــتکار آرش امینی بود که در اجرای 
سال ۱۳۸۲ که به مدت پنج شب توسط 
ارکستر ســـمفونیک تهران روی صحنه 
رفت، از اعضای ارکستر بودند و از همان 
زمان این اثر را عاشقانه دنبال کردند، نت 
به نت آن را از حفظ بودند و همیشه آرزو 
داشتند روزی خودشان رهبری این اثر را 

بر عهده بگیرند.
در کنار آرش امینی، بهرنگ شگرف‌کار، 
رهبر گـــروه کـــر نیـــز از اعضـــای همان 
اجرای اول بودند و شناخت کاملی از اثر 
داشـــتند. با تلاش این دو عزیز، شرایط 
لازم برای تمرین‌های مستمر فراهم شد 
و پس از ماه‌ها تمرین فشرده، سرانجام 
»خسوف« پس از ۲۳ سال بار دیگر روی 

صحنه رفت.

به نسبت اجرای اول، تغییراتی در 
این اجرا انجام شد؟

 بله، یکی از مهم‌ترین مسائلی که به آن 
توجه کردیم، مدت زمان اثر بود. نسخه 
اولیه نزدیک به ســـه ســـاعت بود و این 
زمان برای کنســـرتی که بدون آنتراکت 
اجرا می‌شود، سنگین است. به همین 
دلیـــل، در برخـــی بخش‌هـــا تغییراتی 
اعمال کردیم تا ساختار اثر منسجم‌تر و 
فشرده‌تر شود. تلاش کردیم بدون آنکه 
به هویـــت و محتوای اصلی »خســـوف« 
آســـیبی وارد شـــود، آن را در قالب یک 
کنســـرت اســـتاندارد و بدون وقفه ارائه 
کنیم تا مخاطب بتواند ارتباط بهتری با 

اثر برقرار کند.

با این رمزینه
متن کامل گفت‌وگو را بخوانید.

گاهـــی عروســـک‌ها دیگـــر بـــرای بازی 
کـــردن روی صحنه نمی‌آینـــد؛ می‌آیند 
تا ســـوگواری کنند، شـــهادت بدهند و 
چیـــزی را به یادمان بیاورنـــد که جهان 
پرهیاهو می‌کوشد پرواز کودکان معصوم 
را به یک »عدد« تقلیل دهد. حضور پیتر 
شومان، بنیانگذار ۹۱ ساله گروه »نان و 
عروسک«، در بیست‌ویکمین جشنواره 
بین‌المللی نمایش عروســـکی تهران ـ 
مبارک، از همین منظر اتفاقـــی فراتر از 
یک اجرای نمایشـــی است؛ مواجهه‌ای 
میان تئاتر و واقعیتی که دیگر نمی‌توان 

از کنار آن بی‌تفاوت گذشت. 
عروسک در ذهن ما معمولاً با کودکی، 
بازی و خیال گره خورده است؛ اما تاریخ 
تئاتر عروسکی نشـــان داده که این هنر 
می‌تواند از مرزهای سرگرمی عبور کند 
و به زبانی بـــرای بیان اعتـــراض تبدیل 
شود. شومان از همان هنرمندانی است 
که عروسک را نه وســـیله‌ای برای گریز 
از واقعیت، بلکه ابزاری برای مواجهه با 

آن می‌داند.

اجـــرای او در تهـــران، بـــا یادکـــردن از 
قربانیان مدرسه شجره طیبه میناب و 
همچنین روزنامه‌نگاران کشته‌شده در 
غزه، بیش از هر چیز بر یک مفهوم مهم 

تأکید دارد: »حافظه«.
جنگ فقط انســـان‌ها و ســـاختمان‌ها 
را نابود نمی‌کنـــد؛ حافظه را هم تهدید 
می‌کند. وقتی قربانیـــان به آمار تبدیل 
می‌شوند، اولین چیزی که از آنان گرفته 
می‌شـــود، فردیت و نام آنهاســـت. هنر 
می‌تواند در برابر این فراموشی بایستد؛ 
نام‌ها را دوباره صدا بزند، چهره‌ها را به 
یاد آورد و اجازه ندهد مرگ انسان‌ها در 

هیاهوی اخبار روزانه گم شود.
شـــومان با روشـــن کـــردن شـــمع برای 
قربانیـــان و همـــراه کـــردن نـــام آنها با 
موســـیقی، در واقع آیینی نمایشی برای 
یادآوری خلق می‌کنـــد. اینجا تئاتر نه در 
پی بازسازی میدان جنگ، بلکه در تلاش 
برای بازگرداندن »انسان« به متن جنگ 
است. مسأله دیگر فقط این نیست که 
چه کسی کشته شده؛ مسأله این است 
که چه انسانی از میان رفته و چه رؤیاها 
و امکان‌هایی همراه او دفن شده است.

اما پرسش دشوار همچنان باقی است: 
تئاتـــر در برابر خشـــونت چـــه می‌تواند 
بکند؟ یک عروســـک نمی‌تواند جلوی 
جنگ را بگیرد و یک نمایش نمی‌تواند 
ماشـــین جنگ را متوقف کنـــد. با این 

حال، هنـــر در میـــدان دیگـــری عمل 
می‌کنـــد؛ میـــدان وجـــدان، حافظه و 
معنا. قدرت می‌تواند یک ســـاختمان 
را ویران کند، اما نمی‌تواند به‌ســـادگی 
خاطره آن ســـاختمان و آدم‌هایش را از 
ذهن جامعه پاک کند؛ اگر هنری وجود 
داشـــته باشـــد که آن خاطـــره را روایت 
کند. استعاره »شمشـــیرهای کاغذی« 
شـــومان نیز از همین‌جـــا اهمیت پیدا 
می‌کند. شـــاید ابزار هنرمنـــد در برابر 
ســـازوکارهای عظیم قدرت، شـــکننده 
و ناکافی باشـــد، اما همین ابـــزار ظاهراً 
کوچک می‌تواند پرسشی ایجاد کند که 
از بسیاری از ســـاح‌ها ماندگارتر است: 
»تا کجا می‌توان کشت و همچنان خود 

را مدافع انسانیت دانست؟«
شاید ارزش حضور شومان در جشنواره 
تهران ـ مبـــارک نیز در همین پرســـش 
نهفته باشد. او یادآوری می‌کند که تئاتر 
عروســـکی الزاماً تئاتر کودکان نیست؛ 
گاهی تئاتری اســـت دربـــاره جهانی که 
کودکان را قربانی می‌کند. عروســـک‌ها 
این بار برای بازی نیامده‌اند؛ آمده‌اند تا 
نام مردگان را زنده نگـــه دارند و در برابر 
فراموشی، کوچک اما روشن بایستند. 
در جهانی کـــه صدای بمب‌هـــا بلندتر 
از صدای انسان‌هاســـت، شاید همین 
شمع کوچک، همین عروسک خاموش 
و همین نام‌های تکرارشده، سهم تئاتر از 

مقاومت باشد.

تأملی بر حضور »پیتر شومان« و گروه »نان و عروسک« در جشنواره تهران ـ مبارک

عروسک‌هایی که علیه فراموشی به صحنه آمدند
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